
معاشرت با فرخي يزدي در عمارت 
كلاه فرنگي

عمارت كلاه فرنگي در بند كه يك جورهايي به اسم فرخي 
يزدي و تبعيد او گره خورده حالا در جست وجوي رد پاي 

عباس يميني شريف هم سرو كله اش پيدا مي شود.
يادتان هست نوشتيم كه فرخي يزدي در همان با غ و در 
رودخانه اي كه از آن مي گذشت آشغال مي ريخت تا به كاخ 
پايين دستي شاه برسد و اينطور اعتراضش را اعلام مي كرد.

هنگامي كه صفحه مربوط به فرخي يزدي آماده مي شد اين 
موضوع پنهان ماند كه در همان روزهاي تبعيد فرخي، عباس 
يميني شريف كه بچه اي بيش نبوده دمخور فرخي يزدي 

مي شود و ذوق شعري اش از همان عمارت غليان مي كند.
»فرخي بعد از بازگشت از آلمان در قسمتي از باغي كه در 
دربند داشتيم و به نام كلاه فرنگي ساكن شده و محيط را 
محيط رواج شعر و ادب ساخته بود.فرخي آوازخواني را 
استخدام كرده بود كه اشعار سياسي و انتقادي او را در باغي 
كه بر روي كوه مشرف به رودخانه و جاده دربند بود، شب هاي 
جمعه و شب هاي شنبه، كه جمعيت فراواني براي تفريح در 
دره دربند و سربند به آنجا مي آمدند، به صورت آواز بخواند 
و پيام او را به گوش مردم برساند. آوازخوان سواد نداشت و 
چون من در آن موقع كودكي 10 ساله بودم و مي توانستم 
شعرها را بخوانم، فرخي آنها را به من مي داد و من در كنار آن 
آوازخوان كه در بلندترين محل باغ مشرف به رودخانه دربند 
مي نشست، مي نشستم و شعرها را از روي دست نويس هاي 
فرخي آهسته مي خواندم و او آنها را با صدايي رسا، كه چند 
بار در كوهستان مي پيچيد، مي خواند و دره دربند را در شور 
و حال فرو مي برد... بار دوم كه فرخي به در بند نزد ما آمد در 
ايام سكونت در عمارت كلاه فرنگي كه بي كار و تنگدست بود 
و به كمك دوستانش زندگي مي كرد و به گفتن شعرهاي 
انقلابي ادامه داد ولي نه روزنامه اي داشت كه آنها را چاپ 
كند و نه آوازخواني بود. يكي از غزل هايي كه كه در اين ايام 
ساخت غزلي با اين  مطلع بود كه آن را با گياه ناز در باغچه 
كلاه فرنگي نوشته بود. ارتقا ما ميسر مي شود با سوختن. 
مصرع دوم را دو جور ساخته بود: مايه سوز مجمر گيتي چو 
اسفنديم ما / بر فراز مجمر گيتي چو اسفنديم ما. من در كنار 
باغچه گل كاري ايستاده بودم و نوشتن بيت اول را تماشا 
مي كردم. فرخي رو به من كرد و گفت آميز عباسخان اين دو 
مصرع را برايت مي خوانم گوش بده و بگو كدام بهتر است.

گفتم من در برابر شما چه مي توانم بگويم.گفت ذوق شعر 
تو خوب است حالا نظرت را بگو.من مصرع دوم را انتخاب 
كردم... دليل اينكه شعرها و داستان هاي من بيشتر مربوط 
به روستاهاست اين است كه بيشتر دوران كودكي و نوجواني 
و جواني را در ده دربند كه در روزگاران گذشته لطف و 
صفاي روستايي خود را حفظ كرده و به صورت محله اي از 
شهر تهران در نيامده بود گذرانده ام و هنگامي هم كه به كار 
فرهنگي پرداختم به علت نوع شغلم با روستاهاي اطراف 
خوار و ورامين و غار و فشافويه و روستاهاي اطراف تهران 
و ساكنان آنها سرو كار و رفت و آمد و گفت وگو و معاشرت 
داشته ام و اساسا زندگاني پر هياهوي و خشن شهري را 
در هواي و فضاي آلوده اش عذابي اليم مي دانم و به عكس 
زندگي در روستا را با فضاي فضاي آرام و هواي پاك و مردم 
بي آلايش و معصوم و ملايمش كه مولد رزق و روزي و مواد 

اوليه زندگي انسان ها هستند سعادت مي شمارم.«

 اوايل خردادماه سالروز تولد عباس يميني شريف است. سالروزي كه در هيچ دبستاني به آن اشاره نمي شود. 
همين است كه كودكان دبستاني اگر چه هنوز هم شعر من يار مهربان را از حفظ مي كنند اما از شاعر اين شعر 
كمتر چيزي مي دانند. وقتي به كوچه صالح قيطريه، محله زندگي يميني شريف رفتيم با نام بردن از شاعر 
خاطره انگيز، ابروها در هم مي رفت و به زحمت از كنج ذهن هاي متروكه امضاي يميني شاعر در آخر شعر به 

يادها مي آمد. يميني شريف كودكي هايش را در محله دربند گذراند. محله اي كه سادگي شعرهايش از همان جا 
نشات مي گرفت. خودش مي گويد: »روزي از كوچه اي مي گذشتم. بچه اي با لپ هاي گلي و چشماني سياه تاتي 
راه مي رفت. ليز خورد و به زمين افتاد. تا چشمش به من افتاد به من لبخند زد و گفت افتادم زمين.از اين حالت 

اين شعر نمايان شد.افتادم زمين / از بالا پايين/ شد صورتم خونين و مالين/خنديدم فقط/همين و همين.

گزارشخنديدم فقط، همين و همين
 كلاه فرنگي 

نسرين ظهيري
 تهران امروز

خودماني حرف مي زند، گرم و بي هيچ ته لهجه آمريكايي. فاخرانه 
و اديبانه در خور پس�رعباس يميني ش�ريف. از پشت گوشي تلفن 
مي شود مردي 59 ساله را تصور كرد با چشم هايي شبيه شاعر » من 
يار مهربانم.« مردي كه هنوز با طمانينه و با حوصله در آخرين ساعات 
شب شهر ارواين كاليفرنيا يك به يك به سوال هايي جواب بدهد تا 
خاطره پدرش را يادآوري كند.  شاعري نوستالژي كودكي هايمان را 
با »من يار مهربانم« را سروده و خودش را در ذهن ايراني ها جاودانه 
ساخته. يادتان هست بعد از اينكه شعر را مي خوانديم بايد امضاي 
شعر عباس يميني شريف را مثل جزوي از ش�عر مي گفتيم تا معلم 
راضي مي ش�د.براي هومن يميني ش�ريف مي گوييم كه قرار است 
بگرديم و در تهران حض�ور عباس يميني ش�ريف را گزارش كنيم 
اما همه اينها باعث نمي شود كه س�ر درد دل پسر يميني شريف باز 
نشود: »شهرداري هر سال نمايشگاه ياد يار مهربان را بر پا مي كند. 
نمايشگاهي كه نامش متعلق به ش�عر معروف عباس يميني شريف 
است. در پوسترهاي بزرگي اين نام حك مي شود.اما جالب اينجاست 
كه انتشارات روش نو كه كار تجديد چاپ كتاب هاي يميني شريف 
را به عهده دارد، اجازه ش�ركت در نمايش�گاه را پيدا نمي كند. آنها 
مي گويند تعداد  كتاب هايتان به حد نصاب نرس�يده اس�ت. هر چه 
مي گويم كه در نمايشگاهي كه به نام شعر شاعري بر پا مي شود، اين 
حق مسلم صاحب اثر است كه در آن حضور داشته باشد، كسي گوش 

نمي كند و حرف خودشان را مي زنند.من از اين مسئله گله مندم.«
  

پدر شما از معدود شاعران بنامي هستند كه مي شود گفت يك جورهايي 
بچه تهراني اس��ت. در كدام محله تهران به دنيا آم��ده و كدام محله ها 

زندگي كرده؟
در دو محله تهران بيش��تر از جاهاي ديگر زندگي كردند. در محله پامنار 
 به دنيا آمدند. در پنج س��الگي رفتند به باغي در دربند و در عمارتي به نام

 كلاه فرنگي ساكن شدند.
آخرين خانه و محله اي كه در آن زندگي كردند كجا بود؟

آخرين خانه ش��ان درقيطريه، كوچه صالح، نبش پيمان��ي بود كه حالابه 
ساختمان سه طبقه اي تبديل شده است.اگر اش��تباه نكنم از سال 53 تا 

هنگام مرگشان در همين محله زندگي كردند.
بنابراين بايد بيش��ترين و معروف ترين شعرهايشان را در همين خانه و 

محله گفته باشند؟

شعرهاي معروفي مثل من يار مهربانم در حدود سال هاي 1335 گفته شده. 
آن موقع ها در ميدان امام حسين)ع( محله زرين نعل زندگي مي كردند. اين 

شعرها متعلق به آن دوران است.
آن خانه چه جور خانه اي بود؟

خانه اي كه در قيطريه داشتيم و پدر بيشتر عمرشان را در آن گذراند،خانه 
باغ بزرگي بود. يك خانه قديمي كه زير زمين بزرگي داشت كه با پله هاي 
پهني به حياط مي رسيد. در خانه اس��تخري بود وبا انواع درختان ميوه. 
بعدها خانه را كوبيدند و به آپارتمان سه طبقه اي تبديل كردند كه بنده 
هم در يكي از طبقات زندگي مي كردم. در حقيقت خانه را تبديل كردند 

به آپارتمان تا براي همه بچه ها جا به اندازه كافي باشد.
در آنجا پدر براي خودش اتاقي داشت و كتابخانه اي وبيشتر داستان هايش 

را در همان خانه و در همان اتاق  نوشت.
در تهران كوچه يا خياباني به نام ايشان وجود ندارد؟

در تهران نه تنها هيچ خياباني بلكه هيچ كوچ��ه اي به نام عباس يميني 

شريف نيست. اسم مدرسه روش نو را هم عوض كردند. هيچ مدرسه و مكان 
فرهنگي هم به نام ايشان نيست. شخصا مايلم هر نوع پيگيري كه لازم است 

انجام دهم تا چنين اتفاقي بيفتد. 
در ميان اين محلات كجا را بيش��تر از همه دوست داش��ت و به آن سر 

مي زد؟
به منطقه دربند كه دبس��تان و دبيرس��تان را گذرانده بود،خيلي علاقه 
داشت. به محدوده ميدان دربند تا س��ربند. معمولا تا ميدان تجريش را 
پياده مي رفت. آن موقع ها اين منطقه جمعيت كمي داش��ت با طبيعت 
كوهستاني و بكر كه بيشتر به روستا ش��بيه بود، حال و هواي آن محله 

برايش خاطره ها را زنده نگه مي داشت. 
به همراه پدر از از تجريش تا سربند تا شير پلا و تا آبشارهاي دو قلو مي رفتيم 

و قدم زنان از صداي طبيعت لذت مي بريم.
مدرسه معروف ايشان هم كه در مركز شهر داير بود؟

در سال 1324 مدرسه اي كه جزو اولين مدارس ملي بود را كه به آن مدارس 

خصوصي مي گفتند تاس��يس كردند. مدرس��ه در آپارتماني در خيابان 
سپهبد قرني كه آن موقع ها به آن فيشر آباد مي گفتند،قرار داشت. مدرسه 
در كوچه اي به نام پرديس بنا ش��دكه البته الان ديگر اثري از آن مدرسه 
نيس��ت. چون خانه اي بود كه اجاره كرده بودند و بعد هم پس دادند. بعد 
از آن دبيرستان دخترانه اي را در خيابان ايرانشهر امروز و خيابان طالقاني 
تاسيس كردند و بعدها هر دوي اينها را ادغام كردند در مدرسه اي در خيابان 
آبان ش��مالي به نام روش نو. حالا در همان محل مدرسه اي به نام مدرسه 

راهنمايي دخترانه نور داير شده است.
مدرسه را خودشان تعطيل كردند؟

 قبل از انقلاب طرحي به نام خريد مدارس خصوصي و ملي قرار بود اجرا شود 
كه انقلاب شد. دولت انقلاب هم البته تصويب كرد كه مدارس غير انتفاعي 

در دست دولت باشد. اين بود كه خود به خود مدرسه واگذار شد.
چرا هنگام فروش آن خانه قيطريه به فكر تاسيس موزه نبوديد؟

راستش آن زماني كه پدر فوت كردند، مسئولان مربوطه به چنين كارهايي 
رغبت نشان نمي دادند و اصلا لزومي هم براي اين كار نمي ديدند. در مورد 
داير كردن موزه اي به نلام ايشان بنده بسيار مايل به اين كار هستم.در اين 
مورد حتي من همكاري مالي هم مي توانم داش��ته باشم تا يادگاري هاي 
ايشان از جمله كتابخانه و دست نوشته هايشان و وسايل شخصي شان را كه 

همه موجود است ، در معرض ديد دوستداران شان قرار دهيم.
ظاهرا موزه اي در شهر ري وجود دارد؟

پدر من رئيس اداره فرهنگ شهر ري بود.همين است كه شهرداري شهر ري 
تا حالا چندين مراسم بزرگداشت براي پدربرگزار كرده . يك موزه اي هم از 

كارهاي ايشان در اين شهر داير شده.
 آرامگاه ايشان در همان ابن بابويه است؟

بله، البته بگذاريد گله ام را در مورد مقبره پدر همين جا به ش��ما بگويم.
مقبره پدرم در ابن بابويه اس��ت. مقبره اي خصوصي كه اتاقكي داشت و 
عكسش در آن قرار گرفته بود به شكل آبرومندانه اي. هشت سال پيش 
تمام اين اتاقك ها را خراب كردند. البته وعده هاي زيادي دادند كه قرار 
است باغ مش��اهير بنا كنيم و براي هر كدام از مش��اهيري كه آنجا دفن 
شده به شكل آبرومندانه اي سنگ و بناي ياد بود مي گذاريم آنطور كه در 
شأن شان باشد.خيلي فشار آوردند و اصرار كردند تا رضايت گرفتند. قول 
داده بودند كه دورش را ديوار سازي كنند و باغي بسازند.ما هم خوشحال 
شديم و رضايت داديم. اتاق را خراب كردند اما هيچ كدام از قول ها را عملي 
نكردند. ما هم نامه نگاري كرديم. حتي گفتيم با هزينه خودمان آرامگاهي 
در خور شأن ايشان بسازيم. مدام از اوقاف به شهرداري و از شهرداري به 
اوقاف رفتيم اما كارمان پيش نرفت. آنها ن��ه به ما اجازه مي دهند كاري 

كنيم نه خودشان كاري انجام مي دهند.

 فرزند عباس يميني شريف از خانه پدري مي گويد  

نگران مقبره شاعر » من يار مهربانم« هستم

روزنامه فرهنگي، اقتصادي و  اجتماعي16
مشاهيردو شنبه/16 خرداد  ماه 1390/ 3 رجب 1432

اگر قرار باشد دنبال مجسمه يا سر ديسي از عبا س يميني شريف باشيم 
فكر مي كنيد بايد به كجاي شهر تهران سر بزنيم؟ مثلا مي توانيم سري 
به مجسمه هاي پارك ملت بزنيم يا در ميان مجسمه هاي گم شده 
پايتخت نام شاعر يار مهربان را جست وجو كنيم.البته مي توانيم سركي هم به باغ مشاهير يا 
پارك مشاهير بزنيم. اما جست وجو بي فايده است. نه تنها در ميادين كوچك و بزرگ شهر اثري 
از شاعر بزرگ كودكان نيست. بلكه نامش در تابلوي هيچ مدرسه اي هم حك نشده. چرايش 
چندان جواب و پاسخ روشني ندارد.با اين همه اگر روزي سرو كارتان بيفتد به رستوران نايب 
وزرا حتما پاسخ جست وجويتان را در بهت و ناباوري خواهيد يافت. عباس سليمي يمين در 
رستوران گران قيمت نايب حضور پر رنگي دارد. در رستوراني كه نور آباژورهاي ميزهاي غذا 
با سرويس هاي قاشق چنگال ست شده اند. رستوران نايب در روزهاي تعطيل چندان شلوغ 
نيست. زير نور كم رنگ، موسيقي ملايم در نبود مشتري ها همچنان به گوش مي رسد.پسر 
عباس يميني شريف گفته بود كه تنها مكاني كه در تهران سر ديسي از پدرم درآن قرار گرفته 
رستوران نايب است: »چند وقت پيش كه آمده بودم از طرف رستوران نايب وزرا دعوت 
شديم آنجا كه رفتيم ديدم كه سر ديسي از پدر را ساخته اند و در سالن اصلي قرار داده اند و 
مجسمه هاي ديگري هم البته بود. مدير آنجا گفت كه شاگرد پدرم بوده و آنقدر دوستش 
داشته كه وقتي مي خواسته سفارش سرديسهاي بزرگان و مشاهير ايراني را براي قرار دادن 
در رستوران بدهد پدرم را فراموش نكرده. وقتي آنجا رفتم و مجسمه را ديدم خيلي سورپرايز 
شدم. باوركردني نبود. تجليل از پدرم آن هم از طرف يك رستوران دار. رستوران داري كه 
انگار با خودش قرار گذاشته قدر مشاهير مملكتش را بداند و هر كاري براي ياد آوري آنها انجام 
دهد. چشم مي چرخانم. اينجا شهريار هست و كمال الملك. نيما يوشيج و امير كبيرو دهخدا. 
آن گوشه البته چشم هاي درشت عباس يميني شريف  در هاله اي از نور كمرنگ زرد در قابي 

سفيد رنگ. ديگراني هم هستند بزرگان ايراني رديف به رديف نشسته اند روي ديوار رستوران 
نايب.مدير داخلي تاييد مي كند كه آقاي نايب شاگرد ايشان بوده و ارادت ويژه اي هم به جناب 
يميني شريف دارد. مديريت حاضر به گفت و گو نمي شودو از طرفش مي گويند سرشان خيلي 
شلوغ است. آقاي نايب حاضر نمي شود زير نورهاي رنگ به رنگ رستوران از معلمش بگويد. 
از اينكه چرا از ميان اين همه آدم مشهور و هنرمندمعلم قديمي اش را از ياد نبرده است.با اين 
همه مشتري هايي كه يكي يكي سر مي رسندمي توانند نام شاعر بزرگ كودكان را درشت و 
خوانا ببينندو نگاه از صورت خسته پيرمرد شاعر بر ندارند. اينجا كسي به ديگري مي گويد: اين 

عباس يميني شريفه. تا حالا قيافه اش را نديده بودم.

توراندخت مقومي تهراني مي گويد: دبستان روش نو درسال 
1334تاسيس شد. ما فعاليت خودرا در ساختماني واقع در خيابان 

فيشرآباد )سپهبد قرني( در تهران شروع كرديم.
درسال اول تاسيس در تمام 6 كلاس ابتدايي مجموعا 100 نفر دانش آموز داشتيم. در 
سال سوم تعداددانش آموزان به 240 نفر رسيد كه عده اي از آنها با يك ماشين كوچك 

جمع آوري و به دبستان آورده مي شدند. تعداد شاگردان مرتب رو به افزايش بود. 
درسال 1340 محل ديگري در خيابان ايرانشهر روبه روي  ساختمان اصل چهار سابق 
اجاره و دبستان دخترانه و كودكستان روش نو را تاسيس كرديم. درآن محل باشگاه روش 
نو هم شروع به كار كرد. در باشگاه عصرها بعد از مدرسه بچه ها به تكميل مشق و بعد 
تفريح مشغول مي شدند. باشگاه در تابستان ها هم روزها برنامه هاي تفريحي وكلاس هاي 

تقويتي ورزشي داشت.
باشگاه بسيار مورد استقبال قرار گرفت. بخصوص از طرف برنامه كودك راديو. اداره راديو 
درآن زمان تحت مديريت شادروان داوود پيرنيا بود. ايشان فرزند خود را كه مجري برنامه 
كودك بود و به آقا بيژن معرفي شده بود عضو باشگاه روش نو نمود. اغلب شب ها مرحوم 
پيرنيا با چند نفر از اجراكنندگان برنامه راديو مثل گويندگان قصه خانم عاطفي و مرحوم 
صبحي ياخوانندگان و نوازندگان برنامه كودك مثل آليس و بلا و پدرشان آقاي الوندي و 

سيما بينا وآقاي پايور كه اكنون از اساتيد موسيقي هستندبه باشگاه مي آمدند. 
به زودي دبستان پسرانه به مكان بزرگ تري احتياج پيدا كرد و به محل جديدي واقع 
در خيابان فرصت انتقال يافت. چند سال بعد وزارت آموزش و پرورش تصميم به تغيير 
سيستم آموزشي موجود به سيستم ابتدايي وراهنمايي دبيرستان گرفت. براي تغيير 
به اين سيستم به فكر اين افتاديم كه اقدام به احداث ساختمان يك مجتمع آموزشي 
نماييم تا تمام دوره هاي آموزشي روش نو دريك محل تمركز يابند. براي انجام اين پروژه 
احتياج به سرمايه داشتيم. لذا به اولياي دانش آموزان پيشنهاد كرديم كه سپرده هاي 
صندوق پس انداز فرزندان خود را با همان سود بانكي براي مدت 6ماه يابيشتر به روش نو 
وام بدهند. اين پيشنهاد به طور شايسته اي مورد استقبال قرار گرفت.حتي وزير آموزش 
و پرورش وقت كه از اولياي دبستان بود ازاين پيشنهاد استقبال نمود.كارهاي ساختمان با 
استفاده از تخصص وحرفه اولياي دانش آموزان انجام شد. 4 خط تلفن هم خارج از نوبت به 

همت يكي از اولياي مدرسه به ساختمان جديد داده شد. پس از يكسال و اندي ساختمان 
به اتمام رسيد و دبستان ها و كودكستان به محل جديد انتقال يافتند و دوره جديد 
راهنمايي نيز تاسيس شد. به زودي تعداد دانش آموزان از 1200 نفر افزايش يافت. به هر 
دوره تحصيلي 4 كلاس اختصاص يافت وكودكستان هم در 4 كلاس ادامه به كار داد. در 
محل جديد سالن ناهارخوري براي 500 دانش آموز وكاركنان مدرسه درنظرگرفته شده 
بود كه مورد استفاده قرار گرفت وكلاسهاي ويژه آزمايشگاه، حرفه وفن، علوم طبيعي، 
كتابخانه و كارهاي هنري داير شد و مجتمع آموزشي روش نو داراي 40 كلاس وسالن 
اجتماعات گرديد. سرويس رفت وآمد دانش آموزان هم شامل بيش از 10 ميني بوس 
بود.در اواسط دهه 1350 دولت تصميم به دولتي كردن تمام مدارس خصوصي گرفت.

بعداز اجراي اين طرح ما مدتي براي انتقال مسئوليت ها و آموزش مديران جديد به كار 
خود ادامه داديم. درسال 135۷ اين دوره انتقال پايان يافت و من و مرحوم يميني شريف 
22 سال بعداز تاسيس روش نو بازنشسته شديم. چندي بعد ساختمان مدارس روش نو 
به دوره هاي آموزشي براي پسران اختصاص يافت و نام آن هم تغيير داده شد. ولي هنوز 

در جنوبي آن در كوچه اي به نام روش نو باز مي شود. 

 تنديس شاعر در رستوران نايب
يميني شريف معلم رستوران دارمعروف

روش نو، دبستاني  كه ما ساختيم

ردپا
شاگردانه

دبستان
همسرانه

عكس هاي اين صفحه را هومن يميني شريف به شكل اختصاصي براي تهران امروز از  آمريكا فرستاده است


